
  یادداشت 

دختركاني كه از مدرسه به دل‌ها كوچ كردند
‌   ‌  مهسا گربندي

بيش از 50 روز گذشــته، اما جاي خالي‌شان هنوز هم حس مي‌شــود و نبودشان در 
هر گوشه و كنار خانه، غمبار اســت. ديروز، در روزي كه بســياري براي دخترانشان 
گل خريدند و هديه گرفتند، پدران و مادران دختركان مدرســه مينــاب اما، با دلي 
سوخته و چشماني كه هنوز فرصت خشك‌شدن اشك نيافته‌بود، ميان جمعيت چشم 
مي‌گرداندند، تا شايد، نشاني از چهره‌اي آشنا بيابند، اما هيچ چهره‌اي آن‌قدر آشنا نبود 

كه بتواند دردشان را تسكين دهد. 
اين روزها، بهانه كم ندارند، بهانه براي اشــك‌هايي كه گويي قرار اســت تا هميشه بر 
گونه‌هايشان جاري بماند. چشــماني كه از اين پس، انگار براي هميشه به در دوخته 
مي‌شود. چه كسي مي‌توانســت چنين روزي را تصور كند؟ آن صبح معمولي، همان 
صبحي كه با شتابي آشــنا، فرزندانشان را براي رفتن به مدرســه آماده مي‌كردند، در 
حقيقت لحظه‌اي براي آخرين وداع‌شــان بود، البته بي‌هيچ نشــانه‌اي. و حالا، هر بار 
كه به گذشــته برمي‌گردند، حسرتي سنگين بر دلشان مي‌نشــيند، اينكه ‌اي كاش با 
آغوشي تنگ‌تر و بوســه‌اي طولاني‌تر، بدرقه‌شان مي‌كردند. شــايد حتي گاهي خود 
را ملامت مي‌كنند و به خود و هر آنچه رنگ درس و مدرســه دارد، بد و بيراه بگويند، 

كسي نمي‌داند. 
غم است ديگر، منطق نمي‌شناسد. بي‌هشــدار مي‌آيد و آدمي را تا ژرفاي تاريك‌ترين 
چاه‌هاي اندوه فرو مي‌برد، آنچنان كه حتي شيرين‌ترين لحظات ديگران هم، برايشان 

طعمي از اندوه و حسرت مي‌گيرد. 
اين روزها، بارها و بارها، نام دختركان معصوم مدرسه ميناب را مي‌شنويم، كودكاني كه 
در يك لحظه، همه زندگي از آنها گرفته شد. هر بار شنيدن و ديدن اين روايت‌ها، زخمي 
تازه بر جانمان مي‌زند، اما حقيقت اين است كه اندوه ما كجا و اندوه پدران و مادراني كه 

ثمره يك عمرشان را از دست داده‌اند، كجا؟ 
تا همين سال گذشــته، روز دختر براي آنها هم روزي روشــن و دوست‌داشتني بود، 
روزي كه شايد برايش شوق داشتند و تداركي ساده اما گرم مي‌ديدند، اما امسال، حتي 
شنيدن نامش هم خنجري اســت بر دلشان! واي از دلشــان.‌.‌. ! دل‌هايي كه ما هرگز 
نخواهيم دانست در اين 50 روز چه بر آن گذشته و در چنين روزي، چه درد جانكاهي 

را تجربه كرده‌است. 
شوخي نيست. ديروز، خانه‌هاي بسياري در سكوتي ســنگين فرو رفته‌بود. نه صداي 
خنده‌اي، نه شوقي براي تدارك جشــن و نه نوري از شادي، روزي كه بايد پر از زندگي 

مي‌بود، در خانه‌ دختركان مدرسه ميناب به تلخ‌ترين شكل ممكن گذشت. 
اگرچه راه‌ها براي بسياري، دور است و دست‌هايشان به ميناب نمي‌رسد، اما مگر دل‌ها، 
فاصله مي‌شناسند؟! مگر اندوه مرز جغرافيا دارد؟! بعضي غم‌ها آن‌قدر بزرگند كه از يك 

شهر فراتر مي‌روند و در حافظه يك ملت تا ابد مي‌مانند. 
بدون شك، دختركان ميناب ديگر فقط نام‌هايي در يك خبر نيستند، آنها نشانه‌اي از 
معصوميتي ناتمام و از لبخندهايي شدند كه ناگهان در جايي دورتر ادامه يافته‌است. جاي 
خالي آنها، تنها در خانه‌هاي خودشان نيست، بلكه در دل تك‌تك مردم اين سرزمين، 
حفره‌اي كوچك اما عميق ساخته‌است؛ حفره‌اي كه هر بار به يادشان مي‌افتيم، دوباره 

و دوباره خود را نشان مي‌دهد. 
ماندگاري كه فقط به بودن نيست، به ياد شدن است. به اينكه نامشان، قصه‌شان و جاي 
خالي‌شان فراموش نشود. به اينكه هر بار از »دختر« مي‌گوييم، رد‌ي از دختركان ميناب 

نيز در ذهن‌مان زنده شود و شادي‌هايمان رنگي عميق‌تر و انساني‌تر بگيرد. 
اكنون، ميناب ديگر فقط يك نقطه روي نقشه نيست، بلكه روايتي است از يك داغ، از آوار 
يك مدرسه بر سر دانش‌آموزانش در يك جنايت هولناك، از غمي كه هيچ‌گاه فراموش 

نمي‌شود، اما اين داغ، اين آوار و اين غم، به خاطره‌اي تلخ و ماندگار تبديل مي‌شود. 
شــايد نتوانيم درد پدران و مادران دختركان ميناب را كم كنيــم، اما مي‌توانيم اجازه 
فراموش شــدن آنها را ندهيم‌ و گاهي همين به ياد داشــتن، همين زنده نگهداشتن 
نام‌هايشان، خود مرهمي مي‌شــود بر دل‌هايي كه هنوز در غيابشان مي‌تپد، هر چند 

كوچك اما صادقانه و با تمام وجود. 

زندگي نسل » زد «‌ در دنياي موبايل‌ها
‌چند سال است كه هر طبقه از نسل‌هاي ما، نامي گرفته‌اند كه 
بر اساس آن، ويژگي‌های مختلفي بر آنها نهاده شده و بر مبناي 
آن طبقه‌بندي و شناسايي مي‌شــوند. خردسالان، نوجوانان و 
نسل زد، يعني نسلي كه در دوران معاصر، اينترنت و تلفن همراه 
اصلي‌ترين ابزار كار و زندگي روزمره آنها شده‌است. با توجه به اين 
موضوع، نسل ياد شده فاصله عاطفي و رفتاري خاصي پيدا كرده 

كه تفاوت‌هاي چشمگيري با نسل‌هاي قبل دارد. 
نســل‌هاي قبل از زد، تحت‌تأثير رفتارهاي والدين و مربيان 
بوده و باورهاي اخلاقي و ديني آنها را به‌عنوان الگوهاي خود 
قرار مي‌دادند، اما امروزه در دست هر كدام از اين نسل‌ها، يك 

گوشي همراه به نشانه‌اي از عضويت در اين طبقات تبديل شده و خيره‌شدن به صفحه آن، 
به بي‌توجهي به اطرافيان و موضوعات و صحنه‌هاي موجود مي‌انجامد.  اين نســل ديگر به 
صحبت‌هاي والدين توجه چنداني ندارد و در مجالس و محافل مختلف، ضمن درگير بودن 
با صفحات متعدد آن، سكوهاي مختلف را براي خود مورد توجه قرار مي‌دهد. افراط در كار 
با اين وسيله، عمر متوسط دارندگان گوشي همراه را به ۹ سال رسانده و بسياري از والدين، 
بهانه واهي »كنترل فرزندان« را دليل تهيه اين ابزار مي‌دانند، در حالي كه اين بهانه‌ها نيز 

همانند بسياري از دلايل ديگر، بي‌پايه و اساس است. 
وقتي معلم سر كلاس، والدين در خانه و شهروندان در نقاط مختلف، همگي سر در گوشي 
موبايل دارند، ديگر چه كساني بايد تربيت كاربردي را بر عهده بگيرند؟ خيره شدن به صفحه 
موبايل علاوه بر ضعف بينايي، مشكلات ارتوپدي در ناحيه گردن و ستون فقرات نيز ايجاد 

مي‌كند و تنش‌هاي عصبي، از پيامدهاي عمده اين رفتار است. 
متأسفانه رقابت در تهيه گوشــي‌هاي گران‌قيمت و پرداخت هزينه‌هاي كاركرد آنها، بار 
سنگيني بر دوش خانواده‌ها و ســبد اقتصادي‌شــان وارد مي‌كند. هيچ‌كس اين سؤال را 
مطرح نمي‌كند كه چرا از هر سه زوج، يك خانواده به سرنوشت طلاق دچار مي‌شود. ديگر 
فرصتي براي گفت‌وگو ميان زوجين، والدين و فرزندان وجود ندارد. بي‌توجهي به حرف‌ها و 

درد‌دل‌هاي يكديگر، اختلال رفتاري را در نسل زد به وجود آورده‌است. 
اگر با اصرار والدين و بزرگ‌ترها، اين نسل مجبور به شركت در مجالس و محافل مذهبي و 
فرهنگي شوند، ۸۰ درصد از آنها حواس خود را معطوف به گوشي همراه كرده و توجهي به 
محيط و وقايع جاري در آن ندارند. عقب‌ماندگي درسي و تحصيلي و از دست رفتن فرصت 
مطالعه و ورزش در اين نسل، به ‌زعم اين نگاه، هيچ علت ديگري غير از گوشي همراه ندارد. 
همان‌طور كه پيش‌تر نيز اشاره شد، هزينه‌هاي كلان خريد و پرداخت قبوض، باري سنگين 
بر دوش والدين است. رقابت‌هاي ناســالم ميان نوجوانان در تهيه انواع گوشي‌ها، موجب 
بروز »فوباسوشيال« )بي‌توجهي به جامعه( مي‌شود، به‌گونه‌اي كه ديگر نوجوانان و جوانان 
توجهي به محيط اطراف ندارند و با تمركز بر گوشي‌هاي همراه، از وقايع پيرامون خود غافل 
مي‌مانند.  اخيراً نيز استفاده از گوشي‌هاي بزرگ و قرار دادن آن بر دو گوش، بارها موجب 
بروز تصادف‌هاي مختلف به دليل بي‌توجهي به اطراف شده‌است. در پاسخ به والديني كه 
تهيه گوشي همراه را ابزار كنترل فرزندان مي‌دانند، بايد از آنها پرسيد مگر نسل‌هاي ما با 

گوشي تلفن همراه كنترل مي‌شدند؟
غير از ورود به صفحات غيراخلاقي و دور از ادب اجتماعي، فايده اين‌گونه گوشــي‌ها چه 
مي‌تواند باشد؟ متأسفانه رســانه‌ها، به‌ ويژه راديو و تلويزيون، نيز به خاطر نگراني از دست 
دادن مخاطبان، تمايلي به انتقاد صريح از اين ابزار ندارند و نمي‌خواهند زيان‌هاي آشكار و 

پنهان آن را براي خانواده‌ها و نسل زد بيان كنند. 
از طرفي نيز، نسل زد امروز كمتر تمايلي به مطالعه، هنرهاي هفتم، نقاشي و حتي ورزش 
نشان مي‌دهد و اين حوزه‌ها به حاشيه رانده شده‌اند. خانواده‌ها بايد با كمك مراكز ورزشي و 
رسانه‌ها، پيش از آنكه دير شود، به فكر اصلاح و مديريت اين وضعيت در فرزندان خود باشند. 
بي‌ترديد، بازگرداندن تعادل به زندگي اين نسل، نيازمند يك عزم جمعي و بازتعريف جدي 
نقش خانواده، آموزش و رسانه در عصر فناوري است، در غير اين صورت، فاصله ميان دنياي 

واقعي و زيست ديجيتال، هر روز عميق‌تر خواهد شد. 
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اژه‌اي  پویش »کمک به جبهه حق« را کلید زد 
رئيس قوه قضائيه 50 درصد از حقوق خود را 
به مدت شش ماه براي كمك به آسيب‌ديدگان 
جنگ اختصاص داد. كمك به ميدان جنگ و 
آسيب‌ديدگان از جنگ مي‌تواند با اعلام يك 
شماره حساب از سوي دفتر رهبر انقلاب به يك 
پويش فراگير ملي تبديل شود. آثار و بركات 
چنين پويشي، همانند همدلي‌هاي گذشته در 
كشور ما، در تاريخ ايران ماندگار خواهد شد. 
رئيس قوه قضائيه به معاون مالي و پشتيباني قوه 
قضائيه دستور داد كه ۵۰ درصد حقوق و دريافتي 
ماهانه وي فعلًا به مدت شش ماه )از فروردين تا 
شــهريور ۱۴۰۵( به مصارفي در راستاي كمك 
به آسيب‌ديدگان در جنگ تحميلي سوم اعم از 
ايراني و جبهه مقاومت )به ويژه لبنان( اختصاص 

يابد. 
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، حجت‌الاسلام 
والمسلمين محســني‌ اژه‌اي، در راستاي پويش 
ايران همدل و پشتيباني مردمي از خانواده‌هاي 
آســيب‌ديده در جنگ تحميلي سوم، به معاون 
مالي و پشتيباني قوه قضائيه دستور داد، ۵۰درصد 
حقوق و دريافتي ماهانه خود را فعلًا به مدت شش 
ماه )از فروردين تا شــهريور ۱۴۰۵( به مصارفي 

در راستاي كمك به آســيب‌ديدگان در جنگ 
تحميلي ســوم اعم از ايراني يا محــور مقاومت 
)به ويژه لبنان( با تشــخيص مســئولان ذيربط 

پرداخت كند. 
»ايران همدل« در بزنگاه‌هــاي ايران رخ‌نمايي 
كرده‌است. از كرونا گرفته تا سيل و زلزله؛ هرگاه 
براي بخشي از جامعه ايراني مشكلي پيش آمده 
و حادثه‌اي رخ داده‌اســت، همه ايران يكپارچه 
براي كمك به پا خواسته است. حالا هم همه ما 
درگير جنگي ظالمانه‌ايم. پيروزی‌هاي شگرف 
ميدان و خيابان، حماسه‌هاي ماندگاري را خلق 

كرده‌اســت. همدلي و كمك مالــي به جنگ، 
مي‌تواند اين حماسه‌هاي كم‌نظير و بلكه بي‌نظير 
را تكميل كند.  بسياري از ايرانيان مي‌خواهند 
براي پيروزي‌هاي بيش ‌از ‌پيش ايران در جنگ 
از مال خود بذل كنند، امــا راه آن را نمي‌دانند. 
خيلي‌ها مثــل رئيس قوه قضائيــه حقوق‌بگير 

نيســتند كه بتوانند با اختصــاص آن به جبهه 
مقاومت كمك‌كار پيروزي ايران باشند. خيلي‌ها 
هم حقوق‌ بگيرند، ولــي نمي‌دانند چه‌طور بايد 
اين كمك‌ها را به دست صاحبان آن برسانند تا 

صرف جنگ شود. 
دفتر رهبر معظم انقلاب كه مــورد اقبال خاص 

و عام اســت، مي‌تواند با اعلام يك شماره حساب 
واحد به اين درخواســت‌هاي ملي پاسخ دهد و 
كار مشتاقان كمك به جبهه حق را هموار نمايد. 
رســانه‌ها و خصوصاً رســانه ملي هم بايد با نشر 
گسترده اين شماره حساب واحد، آن را در دسترس 
همه كساني قرار دهند كه خواهان كمك به جبهه 

ايران هستند. 
پيش‌ از ‌اين شماره حسابي براي كمك به هوافضاي 
مقتدر سپاه رســانه‌اي شــده‌بود، ‌اما آن‌طور كه 
بايد اين شماره حســاب در رسانه‌ها بازنشر نشد. 
شماره كارت 5892101800000024 و شماره 
شبا290150000000000000100112 و نيز 
كد دستوري۳#*۸*۷۶۵* كه با شماره‌گيري از 
طريق همراه اول امكان‌پذير است، ‌به درخواست 
مكرر مردم پاي‌ كار جهت سهيم‌شدن در نابودي 
رژيم اشــغالگر قدس با تقويت بنيه دفاعي ايجاد 
شده‌است تا همه علاقه‌مندان با هر تواني بتوانند در 
تقويت صنعت هوافضاي ايران سهم داشته‌باشند. 
در همين راستا، اعلام يك شماره حساب واحد و 
ملي براي كمك به تقويت بنيه دفاعي و تهاجمي 
ايــران مي‌تواند صحنه ديگــري از همدلي‌هاي 

ماندگار ايرانيان را رقم بزند. 

در حالي كه طبق قوانيــن بين‌المللي حمله 
به مراكز بهداشــتي - درماني از خطوط قرمز 
مخاصمات مسلحانه محســوب مي‌شود، اما 
دشــمن امريكايي‌- صهيونيستي در جنگ 
رمضان، بيمارســتان‌ها، مراكــز درماني و 
امدادي و دارويي و پژوهشــي متعددي را در 
سراسر كشــور مورد هجمه قرار داد. به گفته 
وزير بهداشــت بيش از ۱۰ مركز بهداشتي و 
درماني، ۵۱ بيمارســتان و مركز درمانگاهي، 
انســتيتو پاســتور، پايگاه‌هــاي اورژانس 
و تعدادي از آمبولانس‌ها آســيب ديده‌اند. 
همچنين ۱۶ مركــز توليد يا پخــش دارو و 
تعدادي از انبار‌هاي دارويي هدف حمله قرار 
گرفته‌است. اين حملات شش بيمارستان را از 
چرخه خدمت خارج كــرده كه با توجه به نياز 
كشور، بازگشــت اين بيمارستان‌ها به چرخه 
خدمت‌رساني ضروري هر چند بازسازي اين 
مراكــز نيازمند اعتبار و بودجه ويژه اســت. 
انتشار تصاوير دوربين‌هاي مداربسته بيمارستان 
خاتم‌الانبيا در هنگام حمله دشــمن امريكايی- 
صهيونيســتي و ترس و اضطــراب بيماراني كه 
براي درمان مراجعه كرده‌اند بــراي فرار و پناه 
گرفتن از گزنــد بمباران به همــراه فروريختن 
بخشــي از پنجره‌ها و ديوارهاي بيمارستان يك 
بار ديگر جنايــات جنگي بزرگ‌ترين دولت‌هاي 
تروريســت دنيا را پيش چشــم همگان تصوير 
كرد. اين حملات حتي موجب آسيب به بخش 
نوزادان بيمارســتان شــد كه در همين تصاوير 
دوربين‌هاي مدار بســته شاهد فداكاري پرستار 

اين بخش براي نجات سه تن از نوزادان بستري 
در بيمارســتان هســتيم. با وجود اين، به گفته 
رئيس جمعيت هلال احمــر برخي از اين مراكز 
درماني و بيمارســتان‌ها به اندازه يك زلزله 7/5 
ريشتري آسيب ‌ديده و تعدادي از آنها از چرخه 
خدمت‌رساني خارج شده‌اند كه ضروري است هر 
چه سريع‌تر اين بيمارســتان و مراكز درماني به 

چرخه خدمت‌رساني باز گردند. 
‌   ‌ ضربه به استمرار خدمات حياتي سلامت

حســين عبدلي، عضو هيئت رئيسه كميسيون 
بهداشــت و درمان مجلس شــوراي اسلامي، با 
اشــاره به حملات رژيم صهيونيســتي و امريكا 
به مراكز درماني و آســيب به بيش از ۵۰ خانه 
بهداشت و خارج شدن شش بيمارستان از چرخه 
خدمت‌ گفــت: »آنچه در ايــن گزارش‌ها ديده 
مي‌شود، صرفاً يك آسيب مقطعي نيست، بلكه 
موضوعي است كه مستقيماً بر استمرار خدمات 
حياتي ســامت در مناطق مختلف كشــور اثر 

مي‌گذارد.«
به گفته وي خانه‌هاي بهداشــت به‌عنوان نقطه 
اتكاي خدمــات اوليــه در مناطق روســتايي 
و محــروم، نقش مهمي در دسترســي مردم به 
خدمات ســامت دارند و هرگونــه اختلال در 
عملكرد آنها، فشار مضاعفي را به شبكه درماني و 

مراكز جايگزين وارد مي‌كند. 
همچنين خروج شــش بيمارســتان از چرخه 
خدمت، موضوعي اســت كه بايــد در قالب يك 
برنامه جامع بازســازي و جبران خسارت ديده 
شود تا ظرفيت ارائه خدمات درماني در مناطق 

آسيب‌ديده در كوتاه‌ترين زمان ممكن احيا شود. 
‌   بهره‌گيــري از ظرفيــت خيرين براي 

بازسازي مراكز درماني 
عبدلي با تأكيــد بر ضــرورت هم‌افزايي دولت 
و مجلس بــراي تأمين منابع مالي و بازســازي 
عملياتي زيرســاخت‌ها تصريح كــرد: »در اين 
شرايط، ضرورت دارد دولت با نگاه عملياتي وارد 
حوزه بازسازي زيرساخت‌هاي آسيب‌ديده شود 
و در كنار آن مجلس نيز با اســتفاده از ابزارهاي 
قانوني و نظارتي، مســير تأمين منابع و تسهيل 

تصميمات حمايتي را هموار كند.‌«
عضو هيئت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس با اشــاره به لزوم تقويت تاب‌آوري نظام 
ســامت با طراحي مراكز درماني مقاوم در برابر 
بحران‌هاي غيرمترقبــه‌ يادآور شــد: » يكي از 
محورهاي مهم در اين شرايط، تقويت تاب‌آوري 
نظام ارائه خدمات ســامت در شــرايط بحران 
است؛ به اين معنا كه مراكز درماني بايد به‌گونه‌اي 
طراحي و تجهيز شــوند كــه در برابر شــرايط 
غيرمترقبــه، كمترين ميزان اختــال را تجربه 

كنند.«
از نگاه اين نماينده مجلس بهره‌گيري از ظرفيت 
خيرين و نهادهــاي حمايتي براي تســريع در 
تجهيز مجدد مراكز همچنين استفاده از ظرفيت 
نهادهاي حمايتــي، خيرين حوزه ســامت و 
مشــاركت‌هاي مردمي مي‌تواند در كنار منابع 
دولتي و بودجه‌اي، روند بازسازي و تجهيز مجدد 

مراكز آسيب‌ديده را سرعت ببخشد. 
عبدلي تأكيــد كــرد: » امروز اولويــت اصلي، 

بازگرداندن سريع خدمات به مناطق آسيب‌ديده، 
تقويت زيرســاخت‌ها و اســتفاده هماهنگ از 
ظرفيت دولت، مجلس و خيريــن براي ترميم 
خسارات و ارتقاي آمادگي نظام سلامت در برابر 

بحران‌هاي احتمالي آينده است.«
‌   ‌ انتظار تأمين بودجه 

»محمد جماليان« ديگر عضو كميسيون بهداشت 
و درمــان مجلس هــم درباره بازســازي مراكز 
بهداشتي، درماني و بيمارســتاني آسيب‌ديده 
در جنگ اخير گفت: »آواربرداري‌ها انجام‌ شده 
و در مرحله بعدي ارزيابي‌هاي اوليه از خسارات 
وارده هــم صورت گرفته‌اســت. البته آســيب 
وارده به اكثريت مراكــز درماني جزئي و در حد 
شكسته‌شدن در و شيشــه بود كه تعميرات آنها 

انجام شده است.«
‌وي درباره وضعيــت بيمارســتان‌هايي كه در 
جنگ آسيب كامل ديده و از مدار خدمت خارج 
شــده‌اند هم عنوان كرد: »‌اين گروه از مراكز در 
انتظار تأمين بودجه هستند تا كار بازسازي آنها 

شروع شود.«
 اين عضو كميســيون بهداشــت مجلس افزود: 
»‌ارزيابــي دقيق ريالــي از خســارات وارده را 
هنوز نداريــم. ضمن اينكه هنــوز جنگ هم به 
پايان نرســيده، به همين علت كار بازســازي 
بيمارستان‌هايي كه با آسيب‌هاي جدي‌تر مواجه 
بوده‌اند، مانده‌است، اما پيگير هستيم كه اقدامات 
لازم هر چه سريع‌تر انجام شــود تا مراكزي كه 
تخليه‌شــده و فعال نيســتند، هر چه سريع‌تر 

خدمات خود را از سر بگيرند.«

وي دربــاره فشــار وارد شــده بر ســاير مراكز 
درماني بــه دنبــال تخريب و غيرفعال شــدن 
تعدادي از مراكز درماني بيمارســتاني اينگونه 
توضيــح داد: »وضعيت مديريت شده‌اســت و 
براســاس گزارش‌هايي كه به دســت ما رسيده 
در همه‌‌ شهرســتان‌هايي كه مراكز درماني‌شان 
آســيب‌ديده، ارائه‌ خدمت توسط ســاير مراكز 
ديگر جبران شده‌اســت. با اين حــال، حقيقت 
آن است كه از مدار خارج شدن بيمارستاني كه 
فضاي استانداردي را براي يك شهرستان فراهم 
كرده، باعث ورود فشار به ســاير بيمارستان‌ها 
مي‌شــود، مثلًا تعداد تخت‌هاي خدمت در يك 
مركز بيمارستاني افزايش مي‌يابد، پرسنل ساير 
بيمارستان‌ها هم تحت فشار قرار مي‌گيرند، اما 
تلاش همه آن اســت كه ارائه خدمت به مردم 

قطع نشود.«
‌   ‌ آسيب اساسي به توليد دارو و پاستور

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره 
به اهميت حمله به »توفيق دارو« و »مؤسســه 
رازي« كه اقدام به توليد واكسن در داخل كشور 
مي‌كردند، اضافه كرد:‌ »ترميم آســيب وارده به 
اين دو مركز بيش از مراكز درماني زمان‌بر است. 
با اين حال از اولين روزي كه اين دو مركز مورد 
حمله قرار گرفتند، دولت دستور واردات داروها 
و واكســن‌هايي را داد كه ايــن دو مركز توليد 
مي‌كردند. در حال حاضر اقدامات اداري در اين 
زمينه انجام شده‌است و واردات اين اقلام دارويي 
احتمالاً تا پايان اين ماه انجام مي‌شود، بنابراين از 

اين نظر جاي نگراني وجود ندارد.«

مراكز درماني تخريب‌شده 
به چرخه خدمت بازمي‌گردند

عضو هيئت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي:
 دولت با نگاه عملياتي وارد حوزه بازسازي زيرساخت‌هاي بهداشت و سلامت آسیب‌دیده در جنگ شده است
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